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س- خواب زلیخا صفحه 18.

ج- 

  

 
وه که زچشمم خواب خوش جدا شد
با غم و درد غم به من آشنا شد
ای خدا ای خدا تا به کی خواب فریبام 


غیب بشد از نظر یار مه ... و زیبام

اسم و مکان گفت زخود نام و نشان گفت 


آه که مطلب به ایمانهان گفت

برده از دست منو قلب شکیبام



برده از دست منو قلب شکیبام

حالا دایه جوابش رو میده با همون لحن آهنگ

وه چرا ...نالهء زلیخا




خلق در خواب و تو در .... و غوغا

ای پری ای پری بی خوابی تو از چیست


گوبمن گوبمن فکرت نزد چه شخصی است
چندو بذاری زچیست این بی قراری


این نیمهء شب چرا خواب و نداری

گر عاشق شده ای یار تو خود کیست


گر عاشق شده ای یار تو خود کیست
س- بسیار خوب صفحهء 37


ج-  اینجا در مقام افشار

س- در مقام افشار. بفرمائید!

ج-  صبرو طاقت گشته دیگر 



صبرو طاقت گشته دیگر


در غمش نابود و یک سر



در غمش نابود و یک سر

ملک عقلم گشته ویران




ملک عقلم گشته ویران


در غم آن ماه و پیکر




در غم آن ماه و پیکر
خوب یادم میاد که اصرار داشت مرحوم ... که اغلب اینها دو مرتبه تکرار بشه، هر بیتی دومرتبه  تکرار بشه. حالا دایه:

ای نگهدار تو داور




ای نگهدار تو داور

وی بملک جان برابر




وی بملک جان برابر

خود به فرمان چه خواهیم



خود به فرمان چه خواهیم


تابه فرمانت نهم سر




تا به فرمانت نهم سر

اینهم مال این و بعد حالا


س- صفحهء 40 

ج- صفحهء 40 خوب این یوسف بهش میگه که چه فرمایشی است خانم او را عزیز مصر می نامم. چه کاری است که او نتواند انجام دهد. حالا این رو زلیخا میگه. حالا این آهنگش عوض میشه.

عزیز ملک مصراست او



عزیز ملک مصر است او

عزیر ملک دلی تو  




عزیر ملک دلی تو  
همه عشاق کشتهء تو




همه عشاق کشتهء تو


زبس خوب و خوشگلی تو



زبس خوب و خوشگلی تو

بعد یوسف باز در همین مقام جوابش رو میده.

من غریب و خوار وزارم



من غریب وخارو زارم
جز خدا یاری ندارم




جز خدا یاری ندارم

کس نباشد کشتهء من




کس نباشد کشتهء من

غیر یعقوب ...کارم




غیر یعقوب ... فکارم

بعد پائین تر می ریم.

س- بله.

ای همه خوبان فدایت ...

س- نه، یه خط بالاتر.

ج- بله؟

س-  یوسف است. این فراغ از آسمان است.

ج- یوسف کجا؟

س- همین یه خط بالاتراینجا. این فراغ از آسمان است. اینه ها.

ج- این من.. 

س- همونه دیگه نه؟ این فراغ از آسمان است. همون در همون چیزه مقامه؟

ج- نمیدونم.

س- اوکی شما اون بعدیش رو بخون.

ای همه خوبان فدایت




ای همه خوبان فدایت

جان فدای خاک پایت




جان فدای خاک پایت

خار مشتاقان برآور




خار مشتاقان برآور

تا دهد ایزد رضایت 




تا دهد ایزد رضایت

بعد،

س- صفحهء 46 

ج- بله 46 خوب حالا اینجا دیگه آهنگ عوض میشه. خوب من یک کمی آب باید بخورم.

کنیزان را چو.....




....کمیر چاکرت باشند

بیا خوش زی یک چندی




که حلقه بر درت باشم


چو حلقه بر درت باشم

بیا ای سرو سیمین بر به شمشاد قدم بنگر


بگیر امشب مرا دربر

که خوش در بسترت باشم



که خوش در بسترت باشم
...سوم. اینها ممکنه یه بالاپائین هم باین ترتیب بخونم و فکرمیکنم همین طور هم بود.

ببین این زلف و غبغب 




زمن بگزیر و این مطلب

نخواهی بود تو خوش امشب





اگر دور از برت باشم




اگر دور از برت باشم

.....چهارم 

اگر خواهی بتی ساده




هراین رویی خدا داده

من از بهر تو آماده




که دایم همسرت باشم

که دایم همسرت باشم

... این رو من خوندم، از همه شون هم کوچک تر بودم.

مهم از جمله کوچکتر




پر از خجلت ز پا تا سر

ولی من هم بگو آخر




که جزو لشگرت باشم




که جزو لشگرت باشم

س- بعدش صفحه چنده؟

ج- بعدش این صفحهء 46 حالا 56 

س2- حالا این کنیزها چند تا یکی یکی خونده بودن؟

س- صفا می خواستن بکنن.

ج- خوب اینها همه مون لباس های دخترانه پوشیده بودیم ...

س2- نه منظور اصلاً به چه دلیل این همه کنیز داشته.

ج- خوب زلیخا بوده دیگه.

س2 – نه  اینها که مهمون هاشون بوده مثل اینکه .

ج- نه اینها کنیزان. مهمونها بعداً

س- اون دست بریدن یه جای دیگه است. بفرمائید صفحهء 56 

ج-  بله. عرض شود که نمیدونم حالا اون نمایش ....اجرا کرد یا کس دیگری اجرا کرد، نمیدونم. و یه شعری را اون موقع زلیخا خوند که یه مقدارش رو من یادم هست و آهنگش و این حرف ها رو از آخراون هم می خونم اگر دلتون خواست بذارین. این چی بود؟ صفحهء 56

س- عاقلان را عشق دیوانه کند.

ج-  56 بله. نه کجاست؟

س- چرا دیگه ایناها. بفرمائید
ج- عاقلان را عشق دیوانه کند 



عاقلان را عشق و دیوانه کند

عشق ملک عقل ویرانه کند

حالا یه پرده بلند تر

چون قلم اندر نوشتن می شتافت



چون به عشق آمد قلم برخود شکفت

  


چون به عشق آمد قلم برخود شکفت
این هم مثنوی یه، بله.
س- تیکه بعدیش هم اینهام همه مثنویه زلیخا و مهمانها 57 

ج-  نه . این من نمیدونم این چه آهنگی است ولی

س- یادتون آهنگش رو

ج- حالا شاید اینجاها نوشته باشم. پس حالا من می خونم. اینجا ساقی.. نه زلیخا میخونه. این نوشته آهنگ مخصوص دارد حالا این آهنگ مخصوص چیه بنده اسمش را نمی دونم.
ساقی بده به کف جایی زمی



ساقی بده به کف جایی زمی

مطرب تو بزن چنگ و دف و نی


مطرب تو بزن چنگ و دف ونی
هر قسمت دو مرتبه نوشته

س- بله خودش نوشته اینجا. درسته

ج- زلیخا این باز یه قدری پرده اش فرق میکنه.
این جام می دگر این جام می



این جام می دگر این جام می

بر ما حرام بی وصل وی



برما حرام است بی وصل وی

مهمونها

ای نیک و پی عزاداری تا کی



ای نیک و پی عزاداری تا کی

اصل تو کجا با اصل وی



اصل تو کجا با اصل وی
خوب حالا چایی بخورم. صدام میگیره دیگه. اینجا یک کمی باز آهنگ فرق میکنه.
شورش آمد حدیث از اصل و مگوی


مالک مبین دیگر.....مجوی
سلطان شود غلام روی نکوی



همواره کشد زخوبان جوروستم





همواره کشد زخوبان جوروستم

این باز در همون ... 

ای روی تو فروزان همچو قمر



گریوسف را زحالت نیست و خبر

خود را رسوا مکن از وی بگذر



می نوش و دمی فارغ شو تو زغم





می نوش و دمی فارغ شو تو زغم

تا حسن آن پری رو دیده هستم



خود قید ازهر دوعالم بگسستم

تا نیست و برم آن تاج سرم من می نخورم کز عشق مستم





تا نیست و برم آن تاج سرم من می نخورم کز عشق مستم

ای مه لقا بس است این ماجرا 



بس کن عزا بنوش این می با صفا

درباغ چمن از عیش و مهم کم کن تو سخن از بهر خدا





درباغ چمن از عیش و مهم کم کن تو سخن از بهر خدا

خوب. 

س- نه 58 ، 57 را که خوندید الان

ج-  57 را.

س- خوندین الان

ج- خوندیم؟

س- بله، بله الان 58 در مقام افشاری.

ج- بله. مهمان اول

تو رنج غبغب آن یوسف عزیز و چو دیدم

تورنج غبغب آن یوسف عزیزوچو دیدم

چنان شدم که بجای تورنج و دست وبریدم

چنان شدم که بجای تورنج ودست وبریدم

...وعهد مودت شکست و من نشکستم


...و عهد مودت شکست و من نشکستم

رفیق و بیخ ارادت برید و من نبریدم 


رفیق و بیخ ارادت برید و من نبریدم 

میان شهررا ندیدی چه سان دویدم ازپس


زهی خجالت مردم چرا زسر ندویدم





زهی خجالت مردم چرا زسر ندویدم

س- صفحه 59

ج- بله، اینجا آهنگش عوض میشه

س- در بحر عراق میزنه

ج- بله

س- عراق نوشته

ج- بله.

اگر زاهد رخش جوید

س- باید بالاتر برید آقای مهندس.

ج- بالاتر بیام؟

س- بله اول اول اول. نوشته اگرآن یوسف عبری بدست آرد دل ما را چی..
ج- اگرآن یوسف عبری بدست آرد دل ما را

بخال مصریش بخشم سمرقند و بخارا را






سمرقند و بخارا را

این آهنگش اینه در حقیقت.

س- اگه این تا اون پائین همینه نمی خواد بخونین من می ترسم خسته تون بکنم. اگه همین چیزه می خواهید اصلاً این سه بیت را نخونید. اگه فرق نمی، اگه راحتین بخونید.

س- صفحهء 59

ج- از اولش بخونم؟

س- بله، لطف بفرمائید
ج- اگرآن یوسف عبری بدست آرد دل ما را

بخال مصریش بخشم سمرقند و بخارا را






سمرقند و بخارا را
مهمان اول

نصیحت گوش و کن جانا که از جان دوست تردارند


جوانان سعادتمند پند پیر دانا را پند پیر دانارا

ج- بهتره یه چیزی بخوریم خسته شدیم.
س- خسته شدین؟
ج- اگر زاهد رخش جوید جمال فرخش جوید     
زشیرین پاسخش جوید جوان به دین و ....






جوان به دین و....

مهمان سوم

فرشته گر رخش بیند برش یک لحظه بنشیند
به باغ خل رو بگزیند غم و اندوه دنیا را






غم و اندوه دنیا را

این هم باز به همون....

بدم گفتی و خرسندم ....... نگو گفتی

جواب تلخ و می زیبد لب و لعل شکرخواران






لب و لعل شکر خواران

س- پس همین رو ضبط کنیم . همین که گفتین رو بگین که ضبط بشه، بمونه . این تیکه آخری مال مجلس پنجم بیرون دروازه مصر می گفتید آهنگش چه طوری بوده، به چه صورتی بوده؟
ج- چی؟

س-  همین که گفتین الان بگین که ضبطش کنم. بمونه.

ج- این یه آهنگ مثل مارچ، مارش که سربازها باهاش میتونن پا بزنن. یه همچین آهنگی داشت و این ها اصلاً هیئتشون نشون می داد مثل یک قشونی هستند و یه عده سربازند و اینها همه با هم میخوندند.

س- برادران یوسف.

ج- برادران یوسف بله.

س- خوب، دیگه همینه تیکه آهنگ هاش. همین بود؟

ج- بله اینه دیگه چیز دیگه نیست.

س- این یکی آخری چیه؟ ....

ج- بله؟

س- یه دونه هم اینجا داره صفحه93، شاید همینه که گفتین. یه دونه گفتین که می خوام آخر بخونم .
ج- نه این نبود. اون نیست.

ج- صفحه 93 یه دونه هست یعقوب و سارح.

ج- بله.

س- چون گرفتی تو راه جدایی کرد با ما فراغ آشنایی.

ج- من اینها رو یادم نمیاد.

س-  این رو یادتون نیست.

ج- یعنی آهنگش یادم نمیاد.

س- بله. اون یه دونه که گفتین مال زلیخاست میخواین آخر بخونید، اونو بخونید.

ج- حالا من نمی دونم این در یکی از نمایشاتی بود که خود حئیم دو مرتبه تکرار کرد و اون شعرش هم نمی دونم از کیه، آهنگش هم نمی دونم از کیه ولی این بود.

س- کجای نمایشنامه خونده میشه این؟

ج- بله؟

س- این کجای نمایشنامه خونده میشد؟ جدا بود از نمایشنامه یعنی؟

ج- زلیخا می خوند. توی مهمانی زلیخا بود. مهمانی بود و همان طور که اونجا مهمانها بودند این حرفها برای اونها می خوند. .. انشاءالله که یادم بیاد همه اش.
دوستان شرح پریشانی من گوش کنید


دوستان شرح پریشانی من گوش کنید

قصهء بی سر و سامانی من گوش کنید


شرح این قصهء جانسوزنهفتن تا کی
سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی

روزگاری من و دل ساکن کوهی بودیم


روزگاری من ودل ساکن کوهی بودیم

ساکن کوی بت عربده جویی بودیم

کس درآن سلسله غیر از من و دلبر نبود 


یا گرفتار ازآن جورکه هستم نبود

یوسفی بود و ولی هیچ خریدار نداشت


این همه مشتری و گرمی بازار نداشت

اولین کس که خریدار شدش من بودم


باعث گرمی بازار شدش من بودم

یه بیت آخر هم هست، بود یعنی ولی یادم نیست.

س2- این رو یه خواننده زن ایرانی خونده.

س- قمر؟

س2- قمر یا پروانه یا، خوب یادمه. ملوک که نخونده. ملوک ضرابی

ج- توی نمایش این رو خوندیم. حالا اون نمایشنامه را یادم نیست.

س2- من اصلاً صفحه اش را باز هم گوش کردم.

س- در آمده صفحه اش.

ج- بعداصفحه شد.

س- بنظر من هم آهنگ آشنا میاد. من هم شنیدمش.

س2- حالا هم اون صدای خواننده زن هم تو گوشم هست ولی نمی دونم کدومه.
س- حتماً قمره . یا قمر خونده یا ملوک ضرابی. شاید به ملوک ضرابی بیشتر می خوره.

ج- بله؟

س- به ملوک ضرابی.

ج- نه

س2- صداش ظریف تر بود. ممکنه قمر باشه یا

ج- نه قمرهم نبود.

س2- نه قمر نبود. اون یکی چیه اسمش؟

ج- روح انگیز.

س2- روح انگیز . خاطره پروانه هم 

ج- خاطره پروانه هم شاید. و خود پروانه . مادرش.

س- مادرش

ج- بله. خوب این ها بودند که اون زمانها اینها را میخوندن ولی حئیم روی دو نفر .. اینهایی که بازی می کردن خیلی حساس بود و خیلی ها را آورد و آزمایش کرد. و بعد دفعهء اول یک خانم دیگه بود . دفعهء دوم یا سوم لورتا را آورد. و لورتا واقعا با ...حئیم لورتا شد. 

س2- لورتا را ... عوض لورتا می خوند.
س- دهن میزد یعنی؟ اون دهن می زد خواننده از پشت پرده می خوند.

س2- یه همچین چیز یادمه.خواننده نبود . لورتا هیچ وقت نمی خوند.

س- لورتا هم صداش داره، چرا. من یه نوار ازش دارم با صداش.

ج- نه اون چیزهایی که تو نمایشنامه زلیخا خوند، همه را خود لورتا می خوند. چی می خواستم بگم. ها، این دونفر یکی کسی که بتونه رل زلیخا را بازی کنه، یکی هم کسی که بتونه رل یوسف رو بازی بکنه. عاقبت یه مسلمون را پیدا کرد که باصطلاح هم محلی خودش هم بود. یه جوانی بود فوق العاده زیبا و خوش قیافه و خوش قد وبالا هم بود،و تو همون خیابان سیروس، همون جایی که حئیم – خوب همهء ماها – اون جاها زندگی می کردیم، او هم اون جاها زندگی می کرد. پدر و مادراو نمیگذاشتن بیاد. اتفاقاً صداش هم خوب بود. خیلی مدت ها سرو کله زد و البته کسای دیگر هم هی آورد و برد، آورد وبرد ولی هیچ کدام مثل او نبودند.

س- اسمش یادتونه؟

ج- اسمش محمد شمسی بود.

س- محمد شمسی.

ج- این بالاخره آوردش و واقعاً هم خیلی خوب رل خودش را اجرا می کرد.
س- اردوان مفید میگه یادشه پدرش بازی کرده. یادتونه شما احتمالاً پدر مفید هم بازی کرده باشه.

ج- پدرش من یادم نمیاد.

س- یادتون نمیاد.

س2- خیلی بازی شده بعدها. یهودی و چیز نداشته بطور کلی تئاتر بود درست می کردند.

ج- این بود که لورتا را ..

س- بعد از این بود که با نوشین ازدواج کرد و رفته بود لاله زار و اینها؟

ج- نه، اون شبهایی که میومد اونجا با نوشین می اومد ولی هنوز زنش نبود. با نوشین میومد و میخوام بگم که نوشین هم دنبال همین خانم هنرپیشه شد. علاقه پیدا کرد تو این کار. و در تمام شب هایی که برنامه بود نوشین و لورتا با هم می آمدند، بعدها زن و شوهر شدند و همیشه هم با هم کار کردند .

س- یک دنیا ممنون از لطفتون.

ج- خواهش می کنم.
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